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نشود، به  يسپردست کم دو نسل  يخنگاران باور دارند تا از حادثه اين روست که تاريد از هميشا! ست يريزمان ناقد بص

 ... ق نوشتيتوان در باره آن درست و دق يم يدشوار

اسـت   يمرادمان اشخاص ـ. م کرديتوان اشخاص را به دوگروه تقس يبه گمانم م. آسانتر باشد يد اندکيدرباره اشخاص شا 

شـد،   ينمـوده م ـ چهره ها از آن چـه از آن هـا    يپس از گذار سال ها برخ. نقش داشته اند ياسيو س ياجتماع يکه در زندگ

 يچهره انان روز به روز روشن تر و درخشنده تر و جذاب تر م. شود و خدشه ها محو يغبار ها زدوده م. رنديگ يفاصله م

  .شود

خ يتـار  يکـه بـه داور   يخ از انـان يد تـار يشـا . کند يره ميک و تيهم هستند و بوده اند که گذر زمانه آن ها را تار ييچهره ها

  .رديگ يوه خود انتقام ميشاعتقاد ندارند، به 

 يمايکـه گذشـت س ـ   يگـذرد، هـر سـال    يکه از درگذشـت او م ـ  يچهارده سال. مهندس بازرگان از زمره گروه نخست است 

 يغ بر زبان ها شـعله م ـ يدر. ديآ يان ميدوستانه هر گاه نام او به م ياکنون در جمع ها...بازرگان روشنتر و درخشانتر شد

مهربـان صـبور وخـاموش نگـاه      ييم و او با چشم هـا يآزارش داد يم و حتيو قدرش را ندانستم يرا داشت يچه گوهر .کشد

  .کرد

در روزگـار   يين انسان هايچن.دنديد يگران آن افق را نميبود که د يدن افقيبود که گناهش د يمهندس بازرگان از زمره آنان

  .ننديد عذاب بچشند و آزار ببيفراترند و با آن ها از سطح و افق روزگار خود. مانند يتنها م يالتهاب هر انقلاب

  و گه کافر و ملحد باشد يگه دهر

  گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد

  را ييد بچشد عذاب تنهايبا

  که ز عصر خود فراتر باشد يمرد

نا به هنگـام   يوه ايتوان از چنان م يمکه ن. شندينارس زمانه خو يوه هايه السلام ميعل ير امام علين افراد به تعبيد هم ايشا

  .بهره برد



   ».ن ندارديست که زم يوه در زمان نامناسب، مثل کشاورزيننده ميچ«

 يم ـ يت جامعـه بـر جـا   ي ـماندگار در ذهن يرسند و حسرت يپرورند و م يوه ها در ذهن جامعه مياما زمان که گذشت آن م

  .خاص بود يا عام او ستاره يم که در غوغايآور ياد ميم و به يشنو ينام مهندس بازرگان را م يمثل حسرت ما وقت. ماند

 


